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مقداری که رفت ناگهان یک پلنگ تيز دندان از پشت 
ای رس 
هسیک م اجازه da‏ بروم تخانه دخترم. de E‏ 

ابی زدی؛ بر و۲ وی بات سس pia Gra‏ نو هسته 


EE 


maz: OS 


هنوز مقدار زیادی نرفته بود که ناگهان شیر E E ate‏ 
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ET (o: ستم. اجازه بده پیش دخترم بروم. خوب‎ CRE 
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واز 095 گذشت تا به خانه دخترش رسید. دختر و نوه‌هایش از دیدن او خیلی خوشحال شدند. وقت شام که رسید. پیرزن تمام داستان جنگل را 
تعریف کرد. دختر و دامادش خیلی ترسیدنه. اما پیرزن گفت: نگران نباشید. برای بر گشتن به خانه‌ام فکری خواهم کرد. 

چند روزی گذشت و وقت رفتن رسید. پیرزن به دخترش گفت: برو و بزرگ‌ترین کدوی تنبل این GOUT‏ را بیاور و داخل OT‏ را خالی کن تا من 
بتوانم درون آن بروم. 


دخترش تازه متوجه نقشه مادر خود شد و پیرزن به درون کدو رفت و سپس کدو را از SUL‏ کوه به پایین قل داد. 
کدو قل قل زنان به جنگل رسید و اقا شيره از کدو پرسید: کدو قلقله تنبل. ندیدی پیرزن تو جنگل؟ پیرزن صدایش را عوض کرد و گفت: 
ندیدم کسی ان بالا هلم بده تو حالا هلم بده به پایین قل بخورم رو زمین 
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الان به لقمه چپت مو کنم گرگ روی/کدو پرید ورکدو شکست. پیرزن از داخلآن بیر ون آمد. SS‏ درون کدو زگیر افتاد. پیرزن دو پا 
داشت و دو بای دیگر هم قرض کرد و به طرف خانه‌اش فرارزکرد. تا به خانه‌اش رسید. او از خداوند تشکر رکر د که توانسته دختر و داماد 
و نوه‌هایش را ببیند و ازآدست سه حیوان بدجنس فرارزکند. 
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